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مردممردم

من در بیرجند هم مقداری آب و زمین دارم که بخشی از آن ها را گفتم 
صرف کارهای خیریه بشود.من از آن آدم هایی هستم که در زندگی ام 
زحمت زیادی کشیدم و به این دلیل بوده که در کودکی پدر و مادرم را 
از دست دادم و با سختی بزرگ شدم نه در ناز و نعمت و راحتی

من در سال 1323 در شهر بیرجند به دنیا آمدم. نمی دانم تقدیر چه بود که خیلی زود 
یتیم شدم یعنی وقتی که دو ساله بودم پدرم فوت شد و مادرم با عمویم ازدواج کرد. پس 
از ازدواج مادرم، ما به زاهدان رفتیم. البته این را هم بگویم که دو خواهر داشتم اما یکی 
از آن ها در سیل کشته شد و خواهر دومی هم پس از مدتی درگذشت. یادم هست آن 
وقت ها گاهی مادرم به بیرجند برمی گشت و مدتی می ماندیم. یک بار که با مادرم به 
بیرجند برگشته بودیم، پس از مدتی مادرم به زاهدان برگشت و من برای مدتی ماندم و 
با مادرم نرفتم. مادرم به زاهدان برگشت و بعد از آن برگشتن بود که بر اثر مریضی فوت 
شد. مادربزرگم که در مشهد زندگی می کرد وقتی از این ماجرا باخبر شد به بیرجند آمد 

تا من را با خودش به مشهد ببرد. 
من وقتی کلاس سوم بودم به مشهد آمدم تا با مادربزرگم زندگی کنم. البته به نظرم 
مادربزرگم می خواست من کمکش باشم و تنها هم نباشم.خانه مادربزرگ من در شترک 
بود. آن زمان از همین جایی که الان خیابان دریا در خیابان مفتح یا همان سی متری طلاب 
است که جلوتر می رفتیم به کشف رود می رسیدیم. آن زمان آنجا نی زیادی داشت آن 
قدر که ما صبح ها گاوهای روستا یا گوسفندها را به نیزارها می بردیم تا بچرند و خودمان 
هم در بلندی می نشستیم. ما بازی می کردیم و گاو یا گوسفندها می چریدند تا عصر که 

دوباره آن ها را جمع می کردیم و به روستای شترک می آوردیم.

رودخانه کشف آن زمان ها آب بسیار زیادی داشت حتی در جاهایی آب روان بود و در 
جاهایی دو برابر قد ما بچه ها می شد برای همین گاوها را توی آن گرداب ها می انداختیم 
و خودمان از دمُ گاوها می گرفتیم تا ما را بکشند. ما با این کار شنا هم یاد می گرفتیم. 
خود من به این شکل شنا کردن را یاد گرفتم برای همین الان می توانم جایی که لازم باشد 
شنا کنم. بعد هم آبی که آن زمان  در کشف رود جاری بود چیز دیگری بود. آبی تمیز که 
انسان از داخل شدن به آن لذت می برد نه مثل این روزها که فقط بوی بد و آب کثیف در 
کشف رود جاری است و نمی دانند با آن باید چه کار کنند. آن زمان ها مثل حالا نبود هر جا 
را می کندی خیلی سریع به آب می رسیدی چون بارندگی زیاد بود برای همین کشف رود 
آب فراوانی داشت.من وقتی که به مشهد آمدم دیگر نتوانستم به مدرسه بروم. روز 
اولی که به خانه مادربزرگم آمده بودم مادربزرگم به من سرشیر خشک شده داد. وقتی 
سرشیرها را خوردم دیدم چقدر خوشمزه است و از اینکه به شهر آمده بودم کیف 
کردم اما بعد متوجه شدم همش قرار نیست سرشیر خشک و خوشمزه بخورم و لذت 
ببرم چون همان طور که حدس می زدم مادربزرگم من را آورده بود تا کمکش باشم برای 
همین من از همان کودکی که به مشهد آمدم، کار  کردم؛ اول گوسفند به چرا می بردم 

و بعد هم گاوهای روستا را چند نفری می بردیم تا در نیزارها بچرند.

کار من پس از اینکه به جوانی رسیدم یاد گرفتن نجاری 
شد. ازدواج کــردم  و در روستای پرمه در جاده سیمان 
ساکن شدیم. کاری که یاد گرفته بودم نجاری بود اما نه 
ساخت در و پنجره و این جور چیزها. من قالب سازی 
با چوب را یاد گرفتم که در ساختمان سازی استفاده 
می شد.مثلاً یکی از جاهایی که چند سری برای آن کار 
کردم همین نیروگاه برق مشهد بود. الان قالب ها را برای 
فنداسیون یا شناژ با آهن می سازند اما آن زمان ما این 
کار را با چوب انجام می دادیم. مدتی در مشهد کار کردم 
و زمانی که کارمان در نیروگاه برق کمتر شد سرپرست 
کارگاه به ما گفت برای جزیره کیش نیرو لازم دارد. مزدی 
که اینجا به ما می دادند 1۰ تومان بود اما در جزیره کیش 
2۰ تومان مــی دادنــد. 2۵ نفر از ما داوطلب شدیم که 
برویم و آنجا کار کنیم. خلاصه ما 2۵ نفر با خودرو به 
شیراز رفتیم و از شیراز هم ما را هوایی به جزیره کیش 
بردند. شرایط آنجا خیلی سخت تر از کار در مشهد بود 
چون باید سه ماه می ماندیم تا بعد بتوانیم به مرخصی 
بیاییم. اگر کسی نمی توانست سه ماه را بماند از حق 
و حقوقش کم می شد. هوای کیش در مقایسه با هوای 
مشهد بسیار گرم بود برای همین خیلی از ما عرق جوش 
می شدیم و بدنمان می سوخت و زخم می شد. همین 
سختی ها موجب شد از آن 2۵ نفر دو نفر بمانیم و بقیه 

به مشهد برگشتند. 

ولــی مــن مــانــدم و آن شرایط 
سخت را تحمل کــردم چون 
بچه ای بودم که در کودکی پدر 
و مادرم را از دست داده بودم 
و به قــول معروف نــازپــرورده 
نـــبـــودم، سختی کــشــیــده و 
بــه سختی کــار کـــرده بــودم 
بــرای همین توانستم یکی 
از آن دو نفر باشم وگرنه 
من هم باید مثل آن چند 
نفر قید کار کردن در کیش 

را می زدم. 
ما آن سختی را دیدیم اما مزدی که گرفتیم دو برابر مزد 
مشهد بود که به ما 1۰ تومان می دادند اما در کیش 2۰ 
تومان می گرفتیم برای همین توانستم پولی پس انداز 
کنم و در منطقه طلاب مشهد زمینی برای خودم بخرم 
که متری ۶ تومان بــود، بعد هم همان زمین را کم کم 
ساختم و خانه ای شد که تا امروز در همین خانه زندگی 
می کنم.من و آن دوستی که مانده بودیم برای نیروی 
هوایی کــار کــردیــم. یــادم هست شناسنامه های ما را 
گرفته بودند و به ما یک پلاک دادند که پلاک شناسایی 
ما بود. من به جای سه ماه، ۶ ماه در جزیره کیش و با آن 

سختی ماندم اما از لحاظ مالی جلو افتادم.

من، هم طرفدار محیط زیست هستم و هم به گل و گیاه 
علاقه مند هستم. برای همین مثلاً وقتی در فصل کاشت 
درخت به کوه می رفتم، اگر می دیدم چاله ای کنده شده و 
نهالی که برایش در نظر گرفته شده بر اثر فراموشی یا هر 
چیز دیگری رها شده و کارگرها رفته اند خودم دست به کار 
می شدم و آن را می کاشتم یا اگر ببینم درختی نزدیک آب 
هست با سطلی یا هر چیزی سعی می کنم به آن درخت 
آب برسانم، این روحیه من در خــارج از خانه اســت. از 
زمانی که بازنشسته شدم، دیدم نمی شود از صبح تا شب 
توی خانه بنشینم برای همین به ذهنم رسید تغییری در 
حیاط خانه ایجاد کنم چون به طبیعت علاقه دارم به 

سراغ گل و گیاه رفتم. 
مثلاً وقتی از کوه برمی گردم یا حتی وقتی از مسجد یا 
ــارک بــرمــی گــردم، اگــر چیزی ببینم  از ورزش کــردن در پ
که می شود از آن به عنوان گلدان استفاده کرد آن را به 
خانه می آورم و تبدیل به گلدان می کنم. وقتی آدم ها این 
گلدان های جــورواجــور را در خانه من می بینند متوجه 
می شوند که می شود بــدون اینکه هزینه زیــادی بکنیم 
گلدان های جــورواجــور داشته باشیم. بعد هم آدم هــا 
متوجه می شوند که برای گلدان داشتن لازم نیست حتماً 
یه گلدان بخریم. گاهی مثلاً یه قوری که سرش شکسته 
یا یک فلاسک که دیگر قابل استفاده نیست می تواند 

گلدان ما بشود. کــلاً من به هر چیزی به شکل گلدان 
نگاه می کنم و فکر می کنم می شود توی آن گل کاشت 
تا دور و برمان را زیباتر کنیم.من زمانی بیش از 3۵۰ 
گلدان به همین شکل درست کرده بودم چون از بیرون 
حیاط مشخص است که گلدان زیادی داریم بعضی ها 
می پرسیدند این گلدان ها فروشی است و من هم به آن ها 
گلدانی می دادم و می گفتم نه این ها صلواتی است. این 
را هم شنیدم که یک نفر با دیدن گلدان هایم گفته: ببین 
حاج آقا از چی برای گلدان استفاده نکرده است! این به 
نظرم به دیگران یاد می دهد تا آن ها هم از این کارها بکنند 
و گاهی برای اینکه اطرافمان را زیبا بکنیم لازم نیست پول 
زیادی خرج کنیم یا کار خیلی خاصی انجام بدهیم فقط 
می خواهد کمی فکر کنیم. وقتی آدم بازنشسته می شود 
اگر بیکار توی خانه بنشیند مجبور است دائم فکر کند 
و بعضی وقت ها این فکر کردن خیلی خوب نیست برای 
همین تا وقتی که می توانیم باید سرگرم باشیم. الان من 
هر روز دو ساعت برای ورزش به پارک می روم، برای نماز هم 
به مسجد می روم که خوب است چون با دیگران ارتباط 
دارم و جمعه ها هم همان طور که گفتم یک روز کامل به 

کوه می روم البته بعضی وقت ها هم کتاب می خوانم.
بعضی از همسایه ها اســم اینجا را گذاشتند باغچه 

کوچولو یا پارک کوچولو و من به این خاطر خوشحالم.

پــس از ایــنــکــه بــه مشهد برگشتم 
دوباره مدتی برای کار کردن به جزیره 
جــاســک رفــتــیــم. آنــجــا هــم ۶مـــاه کار 
کــــردم. آنــجــا هــم وضــعــیــت سختی 
داشتم یعنی کار ما همراه بود با همان 
ســخــتــی کــه در جــزیــره کــیــش وجــود 
داشت یعنی دوری از خانواده و گرمی 
هوا. یادم هست یکی از اقوام را که سن 
و ســال کمتری داشــت بــرای کــار آوردم 
اما او هم پس از مدتی که آن سختی ها 
را دیــد قید کــار کــردن را زد و به مشهد 
برگشت. من پس از اینکه آن کــار تمام 
شد به مشهد آمدم و در مشهد مشغول 

کار شدم. 
مثلاً در بـــازار رضـــا)ع( یــا ساخت مــدرســه هــای طــلاب. 
خلاصه تا حدود سال 13۷۰ کار من همین بود. در همان 
ــودم ســر یکی از  ــرای کــار بــه زاهـــدان رفته ب ســال هــا کــه ب
پروژه ها به خاطر فشاری که به بدنم در حین جابه جا 
کــردن قالب فنداسیون وارد شد، مشکل دیسک کمر 
پیدا کــردم و مجبور شــدم کــارم را تغییر بدهم. پس از 
برگشت به مشهد مدتی پیمانکار ساختمان شدم و در 
جاهای مختلف مشهد ساختمان ساختم.پس از اینکه 
مدتی در مشهد کار ساختمانی انجام دادم به پیشنهاد 

دکتر آزمایشی انجام دادم و آنجا به من گفتند باید کارت 
سبک تر باشد برای همین اول وانتی اتاقدار گرفتم که با 
آن مسافر جابه جا می کردم اما در ادامه به پیشنهاد یک 
نفر سرویس دانش آموزان شدم و از سیلوی گندم چند 
دانش آموز را به چهارراه دکترا می بردم. چند سالی با 
خودرو کار کردم تا وقتی که مشکل دیسک کمرم بدتر 
شد و دیگر لازم بــود رانندگی هم نکنم چــون مرتب در 
ترافیک بودم و باید ترمز و کلاچ می گرفتم که برای دیسک 
کمرم خوب نبود.زمانی که تازه مشکل کمرم پیدا شده 
بود دکتر مهاجرانی پیشنهاد داد می توانم عمل نکنم 
و به جای آن ورزش کنم. من هم شــروع کــردم به ورزش 
کردن. برای نماز به مسجد می رفتم و از طرف مسجد ما را 
جمعه ها به بیرون شهر و کوه می بردند. همان کوه رفتن از 
طریق مسجد سبب شد بیشتر به کوه علاقه مند بشوم تا 
آنجا که پس از آن گاهی خودم تنها به کوه می رفتم چون 
می دیدم با کوه رفتن و ورزش کــردن و در طبیعت بودن 
هم وضع جسمانی ام بهتر می شود و هم وضع روحی ام. 
3۵ سال پیش که به کوه های  هاشمیه می رفتیم وضعیت 
به این شکل نبود. نه از پارک خورشید خبری بود و نه از 
کوه پارک. الان هم جمعه ها ۵ یا ۶ صبح به کوه می روم و تا 
۵ یا ۶ عصر در کوه می مانم و برای خودم غذا هم می برم. 
البته هر روز از ساعت ۶ تا ۸ به پارک نزدیک خانه می روم و 

آنجا ورزش می کنم.

 آرزوی من ایــن اســت که عاقبت خوبی داشته باشم و 
محتاج کسی نباشم چــون مــی دانــم آدم وقتی محتاج 
کسی می شود چقدر سختی می کشد برای همین من در 
زندگی ام سعی کردم تا جایی که می توانم به دیگران کمک 
کنم. با پول زحمتکشی ۶فرزند خودم را عروس و داماد 
کردم و در کنار بچه های خودم، شاید به ۶ یا ۷ جوان دیگر 

هم کمک کردم تا سر و سامان بگیرند.
خواهر و برادری بودند که در کودکی پدر و مادرشان را از 
دست داده بودند و مهندسی، دختر را به خانه خودش 

در یکی از شهرهای اطراف تهران برده بود تا بزرگ کند. 
برادرش البته اینجا بود و من با خودم او را سر کار می بردم. 
از طرف خواهرش نامه ای آمده بود که می خواهد پیش 

برادرش باشد. 
برادرش نامه را نشان من داد و خلاصه من همراه با خانم و 
یکی از دخترهایم رفتیم و با اجازه مهندسی که او را بزرگ 
کرده بود با خودمان به مشهد آوردیم. من آن زمان خانه ای 
داشتم که آن خانه را در اختیار این خواهر و برادر قرار دادم 
تا زندگی کنند و بعد کمک کردم تا آن دختر ازدواج کند و 
مراسم عروسی اش را در همین خانه خودمان گرفتیم.به 

برادرش هم کمک کردم تا ازدواج کند. 
البته غیر از این دو نفر، چند نفر دیگر هم بودند که در حد 
توانم به آن ها کمک کردم. یا کسانی بودند که من آن ها را 

به خانه خودمان آوردم تا چند سالی اینجا رایگان زندگی 
کنند. چون معتقد بودم همه ما باید به همدیگر کمک 

کنیم در هر حدی که می توانیم. 
من در بیرجند هم مقداری آب و زمین دارم که بخشی 
از آن هــا را گفتم صرف کارهای خیریه بشود.من از آن 
آدم هایی هستم که در زندگی ام زحمت زیادی کشیدم 
و به قول معروف سخت جان شدم. شاید بخشی از این 
سخت جانی به این دلیل بوده که در کودکی پدر و مادرم را 
از دست دادم و با سختی بزرگ شدم نه در ناز و نعمت و 

راحتی.

شنا یاد گرفتن با گاوها

کار سخت در گرمای کیش

همه چیز گلدان می شود، گلدان های صلواتی

 ورزشی که از مسجد شروع شد

کمک به ازدواج چند نفر

 

گاهی آدم ها کارهایی می کنند که شاید 
به نظر بعضی ها کوچک بیاید و اصلاً چیز خاصی 

نباشد اما همان کارهای به ظاهر کوچک می تواند برای 
بعضی ها الهام بخش باشد. کاری که آقای یعقوبی انجام 

داده از همین جنس است. او سعی کرده است حیاط خانه اش 
را زیباتر کند آن هم با چیزهایی که در دسترس من و شما هم بوده 
اما بی تفاوت از کنار آن ها گذشته ایم. آقای یعقوبی بازنشسته ای 
اســت که عمری مثل خیلی دیگر از مــردان ایرانی بــرای رفاه 
خانواده اش زحمت کشیده اما با این همه سعی کرده خیرش 

به دیگران هم برسد، هر چند در ایــن مــورد خیلی به 
اختصار برایم حرف زد. او از همان نسلی است که 

معتقد است آدم نباید بیکار بنشیند.

ساعتی در خانه  محمدعلی یعقوبی، بازنشسته  مشهدیعباسعلی سپاهی یونسی    

 از شنا  در  کشف رود

  تا   زیباسازی  محیط     

 با  دور ریختنی ها
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